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س«  نمایشگاه انفرادی آثار »ژانت مُخَطَّ
در گالری »زرنا«

س«، هنرمند مسیحی،  همدلی|   آثار نقاشی »ژانت مُخَطَّ
از روز گذشته، جمعه 27خردادماه در گالری زرنا روی دیوار 
رفت. به نقل از روابط عمومی گالری، نمایشگاه نقاشی های 
س« ســاعت 16 روز جمعــه 27خردادماه با  »ژانت مُخَطَّ
حضور جمعــی از هنرمندان و علاقه منــدان به هنرهای 
تجسمی افتتاح شد. این نمایشگاه تا 30خردادماه در گالری 
»زرنا« برقرار است. »ژانت مُخَطس«، هنرمند متولد تهران 
و ســاکن تبریز که از 20سال پیش فعالیت هنری خود را 
آغاز کرده، دارای فوق دیپلم نقشه کشــی ساختمان، مدرک 
فنی حرفه ای درجه 1و2 رشــته  نقاشی و کارت مربی گری، 
مدرک خوش نویسی از انجمن خوش نویسان ایران است. او تا 
کنون در چند نمایشگاه معتبر بین المللی آنلاین کشور ترکیه 
شرکت داشته و این روزها در آموزشگاه خصوصی و حرفه ای 
خود، نقاشی را در دو ســطح مقدماتی و حرفه ای آموزش 
می دهد. این نقاش در خصوص برگزاری نمایشگاه انفرادی اش 
در تهران می گوید: »از پنج سال پیش در تلاش بودم به جایی 
برسم که می خواهم و نخستین نمایشگاهم را برگزار بکنم. 
باید اینجا تشکری داشــته باشم از خانم »زهرا رسول زاده« 
عزیز که با راهنمایی ها و انرژی مثبت ایشــان توانستم این 
نمایشگاه را برپا بکنم«. مخطس می افزاید: »من از کودکی به 
رنگ و نقاشی علاقه ی فراوانی داشتم اما یادگیری این هنر را 
از نوجوانی آغاز کردم و بعدها با حمایت مادر و همسرم آن را 
در سطح حرفه ای ادامه دادم. از اساتید معروف و معتبری که 
در تبریز نزد آن ها آموزش دیدم، می توانم استاد »محمودی«، 
اســتاد »وارطان واهرامیان« و استاد »محمد پروین« را نام 
ببــرم«. او همچنین در رابطه با انگیــزه اش از برگزاری این 
نمایشگاه گفت: »هدف اصلی ام، زیبایی رنگ ها در آشنایی با 
فرهنگ و تمدن و خط زیبای آشوری است که در تابلوهایم 
به تصویر کشیده شده اند. امیدوارم آثارم برای بازدیدکنندگان 
نیز جالب و دیدنی باشــد.« مدیریت گالری »زرنا« را استاد 
»زهرا رســول زاده نمین« )مجسمه ساز و هنرمند رشته ی 
تاپســتری( بر عهده دارد. علاقه مندان به تماشای آثار این 
هنرمند نقاش، می توانند تا روز 30خردادماه به گالری »زرنا« 
در نشــانی خیابان انقلاب، بین وصال شیرازی و دانشگاه، 
کوی اسکو، شماره 10، طبقه  دوم مراجعه بکنند. همچنین 
برای کسب اطلاعات بیش تر در این رابطه با شماره ی تلفن 

66409838 تماس بگیرند.

با یادی از استاد سعدی افشار
»مبارک در ژاپن« دوباره

 به سنگلج می آید
همدلی|   نمایش »مبارک در ژاپــن« به کارگردانی علی 
فتحعلی، آخرین روزهای تمرین خود را پشت سر می گذارد 
تا به زودی و با یادی از استاد »سعدی افشار« در تماشاخانه ی 
ســنگلج روی صحنه برود. به نقــل از روابط عمومی گروه، 
نمایش »مبارک در ژاپن« به نویسندگی و کارگردانی علی 
فتحعلی، که پیش ازاین در تمام ایران اجراشده بود، بار دیگر 
در تماشاخانه  ســنگلج میزبان علاقه مندان به نمایش های 
ســنتی و ایرانی خواهد بود. این نمایش با یادی از اســتاد 
»سعدی افشــار« اجرا می شود. در خلاصه داستان نمایش 
آمده: در دهه  شــصت، پس از تعطیلی سالن های نمایش 
در لاله زار، برخی هنرمندان جهت امرارمعاش به همراه یک 
موج اجتماعی راهی ژاپن شده اند اما آنجا با مشکلاتی روبه رو 
می شوند. داوود داداشــی، علی فتحعلی، محمود موسوی، 
نگار مقدســی، حمیدرضا جهانگیــری، حمیدرضا مرادی، 
مهدی نوری، اسماعیل یوســف پور و محمد حاج محمدی 
در نمایش »مبارک در ژاپن« به عنوان بازیگر حضور دارند. 
دیگر عوامل اجرایی نمایش عبارت اند از: کســرا ریاحی وفا 
)دســتیار کارگردان(، محمد حاج محمدی )مدیر صحنه(، 
علی تایفی، کیوان نیازمند، امیرحسین زارع زاده )نوازندگان(، 
مهری پرهیزکار )طراح لباس(، اختر تاجیک، مهسا بابایی 
)عکاس(، احمدرضا حجارزاده )روابط عمومی و امور رسانه(. 
نمایش »مبارک در ژاپن« با مدت زمان اجرای 105دقیقه، 
از روز چهارشنبه اول تیرماه، ساعت 19:30 در تماشاخانه ی 
سنگلج اجراهای خود را آغاز می کند و تا یک ماه روی صحنه 

خواهد بود.

دریچه

همدلی| علی نامجو: وقتی خودش را رودرروی 
مردمان ایران از قاب صداوسیما دید، انگار باورش 
نمی شــد. چهار دهه از روزی که مجبور به ترک 
وطن شد می گذشــت و حالا در برنامه ای به نام 
شــوکران دعوتش کرده بودند تــا برای مردمان 
سرزمینش چند کلامی سخن بگوید. اول ازهمه به 
ایران و شاه خراسانش سلام گفت و بعد به همه 
ملتی که 40ســال از آخرین دیدارش در خاک 
میهن با آنان گذشته بود. بعد از سلام مخصوص 
به امام رضا، دیگر اشک امانش را برید و با صدایی 
سوزناک گفت آرزو دارم قبل از مرگم به حرم اما 
رضا مشرف بشوم و بعد از مردنم جسدم در حرم 

آرام بگیرد.
مجــری برنامه انگار کــه نمی داند چرا اســتاد 
کهن ســال مجبور به ترک ایران شده پرسید با 
همه عشق و علاقه ای که به میهن دارید علی رغم 
دعوت های پی درپی پس چرا به کشور نیامدید؟ 
اشک مجال آرام گرفتن را به استاد احمد مهدوی 
نمی داد، شــاید هم می ترسید اگر پاسخ مجری 
شوکران را بدهد برنامه را قطع کنند و این فرصت 
طلایی برای هم سخن شدن با هم وطنانش بعد از 

این همه سال دود بشود و برود هوا.
 سلام به امام رضا از امریکا

آنجا بود که بسیاری از ما با نام و چهره این ادیب 
فقه دانشمند آشنا شــدیم. تا همین چند وقت 
قبل که فیلمی از او در فضای مجازی منتشر شد 
که واقعاً مایه تعجب بود؛ روانشاد احمد مهدوی 
دامغانی هر روز صبح که رخت و لباس رفتن به 
دانشــگاه را به تن می کرد تا در آن گوشــه دنیا 
به دانشــجویان آمریکایی ادبیات فارسی و علوم 
اسلامی درس بدهد، رو می کرد به ایران و به امام 
هشتم سلام می داد و سپس راه می افتاد به سمت 

محل درس و بحث.
سیزدهم شــهریورماه سال 1305در مشهد زاده 
شــد؛ در خاندانی متدین و متعلــم که اصالتی 
دامغانی داشتند. پدرش آیت الله شیخ محمدکاظم 
مهدوی دامغانی بود. او در همان سنین کودکی 
علوم قدیم و جدید را در محضر پدرش فراگرفت 
و پس ازآن راهی حوزه علمیه مشهد شد و دروس 
حوزوی را آموخت. شــیخ کاظم مدیرشانه چی، 
شــیخ محمّد واعظ زاده، عبدالجــواد فَلاطوری، 
سید جعفر سیّدان، سیّد علی حسینی سیستانی، 
از هم دوره های مهدوی در حوزه علمیّه مشــهد 

بودند.
در ادامــه راهی تهران شــد و ســال 1327 در 
دانشکده الهیات)معقول و منقول( دانشگاه تهران 
دانشنامه لیسانسش را گرفت. شش سال بعد از 
دانشکده ادبیات همین دانشگاه لیسانس ادبیات 
فارســی را هم دریافت کرد. او ســال 1342 از 
دانشــگاه تهران با درجه دکتری در رشته زبان 
و ادبیات فارســی فارغ التحصیل شــد. موضوع 
رساله دکتری او تصحیح کتاب »کشف الحقایق« 
عزیزالدین نسفی به راهنمایی محمدتقی مدرس 

رضوی بود.
 از کرســی دانشــگاه تا ریاست کانون 

سردفتران
در ادامه کرســی استادی در دانشگاه تهران را به 
دســت آورد و در دانشکده های ادبیات و الهیات 
دانشگاه تهران مشغول تدریس شد. او در همان 
ایام و به مدت یک سال راهی دانشگاه مادرید شد 
تا در آنجا هم به تدریس ادبیات عرب و فارسی و 
فقه اســلامی بپردازد. در ادامه در تهران سردفتر 
اســناد رسمی شد و از ســال 1354 به ریاست 
کانون ســردفتران اسناد رســمی کشور رسید. 
پیروزی انقلاب اما مسیر زندگی او را به کلی تغییر 
داد و مجبورش کرد در نیمه دهه60 بار ســفری 
بی بازگشت را به خارج از کشور ببندد و بی آنکه 
بداند دیگر هیچ گاه نمی تواند خاک کشــورش را 

لمس کند، لباس مهاجرت به تن کند.
از ســال 1366 در ایالات متحده آمریکا ســاکن 
شــد و به تدریس در دانشگاه هاروارد و دانشگاه 
پنسیلوانیا مشغول شد. او مسئولیت تدریس به 

دانشجویان مقاطع دکترا و پست دکترا را بر عهده 
داشت و معارف اســلامی، ادبیات عرب، ادبیات 

فارسی و برخی علوم اسلامی را درس می داد.
او مقاله های متعددی را در مجله های یغما، کلک، 
گلچرخ، ایران نامه، ایران شناسی، ره آورد و گلستان 
به چاپ رســاند. در میان مشهورترین مقاله های 
او می توان به مآخذ ابیــات عربی کلیله ودمنه و 
مآخذ ابیات عربی مرزبان نامه اشــاره کرد. علاوه 
بر »کشف الحقایق« نسفی، تصحیح »نسمةالسحر 
بذکر من تشــیع و شــعر« و تألیف »شاهدخت 
والاتبار شــهربانو والده معظمه حضرت امام علی 
بن الحسین السجاد علیهماالسلام« ازجمله آثار 

مکتوب مهم او به شمار می آیند.
 انقلاب؛ بازداشت؛ دادگاه

او بعد از ســال 1357، در زمــره افرادی بود که 
بازداشــت و راهی زندان اوین شــدند. در ادامه 
محمد محمدی گیلانــی در دادگاه انقلاب او را 
محاکمــه کرد و حکم به تحمــل زندان علیه او 
داد. ظاهراً اتهامات او » تبلیغ اســلام آریامهری« 
در دانشگاه مادرید و  دعوت نکردن سردفتران به 
اعتصاب و همکاری با رژیم پهلوی بود. روانشــاد 
احمد مهدوی دامغانی ســال ها بعد شــرحی از 
محاکمــه خود نوشــت و در آن توضیحاتش به 

دادگاه را روایت کرد.
به نوشــته عصر ایران، جلسة محاکمه او از همه 
حیث با دیگران متفاوت بود چون با ادبیات فقهی 
آشــنا و به مراتب فضیلت و چیرگــی در ادبیات 
شــهرت داشــت. ازاین رو هر چه ســید اسدالله 
لاجوردی علیه او اتهامات شِداد و غلاظ نوشته و 
می خواست بر او سخت بگیرد رئیس دادگاه اما با 
او هم آوا نمی شد و در نهایت تحت تأثیر دفاعیات 
اســتاد قرار گرفت نه دادستانی که او را به اتهام 
 تبلیغ اسلام آریامهری و  دعوت نکردن سردفتران 
به اعتصاب در جریان انقلاب به زندان و محکمه 

کشانده بود.
از همان آغاز که دکتر مهدوی وارد دادگاه شــد 
شــنید که محمدی گیلانی یک شعر مشهور و 
ضرب المثل شدۀ عربی را می خواند ) گویا منسوب 
به صولی( و پاســخ داد و ابیــات بعد را خواند و 
همین ردوبدل کردن اشــعار عربی فضایی کاملًا 

متفاوت با محاکمات پیشین را شکل داد.
در بیرون هم روحانیون مختلف در سطوح فقهی 
و علمی متفاوت و گاه از دفاتر برخی مراجع تقلید 
در تلاش برای رهایی او بودند. سیاســیونی نیز 
حکم محکومیت زندان برای چهره ای در اندازه و 
آوازه علمی و ادبی و الهیاتی او را اعتبار بخشی به 
دیگر محکومان قلمداد می کردند. چراکه دادگاه 
انقلاب برای محاکمة شــکنجه گران ساواک برپا 
شده بود و جای استاد ادبیات دانشگاه تهران در 
آن نبود. مجموعه مباحثات او با حاکم شــرع و 
شاید توصیه هایی در بیرون یا دست کم شهادت 
به سود او و البته کیفیت دفاعیات خود مهدوی 
دامغانی و قانع شــدن نهایــی محمدی گیلانی 
به رغم اصرار و پافشــاری اســدالله لاجوردی بر 
»طاغوتی بودن کســی که ســند ازدواج شاه و 
همســرش در محضر او تنظیم شده« به صدور 
حکم برائت بــرای او و خلاصی از اوین انجامید. 
)تقریباً شبیه همان مسیری که احسان نراقی با 
فرازونشیب بیشــتر و اتهامات سنگین تر پیمود؛ 
زیرا او را به عنوان تئوریسین رژیم پهلوی بازداشت 
کردند و نســبتی هم با فرح داشت اما در نهایت 
تبرئه شد و به پاریس رفت و مشاور ارشد فدریکو 
مایور مدیرکل یونســکو شــد و به پاس خدمات 
فرهنگی مــدال لژیون دونور - بالاترین نشــان 

افتخار در فرانسه- را هم دریافت کرد(.
دکتر مهدوی هم چندی پس ازآن توانست اجازه 
خــروج از ایــران را هم بگیرد و تــا وارد آمریکا 
شد در بالاترین ســطح ممکن و در معتبرترین 
دانشــگاه ها– هاروارد و پنســیلوانیا- در مقطع 
دکتری و پســا دکتری به تدریــس پرداخت و 

نوشتن را هم رها نکرد.
 شکستن مهر سکوت

اســتاد احمد مهدوی دامغانی سال  های سال بر 
دهان خود مهر ســکوت زده بود و درباره وقایع 
دادگاه جایی ســخنی نگفت و مطلبی ننوشت تا 
اینکه آیت الله محمدی گیلانی درگذشــت و او 
به همین بهانه تصمیــم گرفت در قالب گزارش 

دادگاه برای روزنامه اطلاعات مطلبی بنویسد.
خودش سرنوشت دادگاه را در روزنامه اطلاعات 
این طور روایت کرده بود: » مرحوم آقای محمدی 
گیلانی حکم به برائت از آن اتهامات من بنده داد و 
بر پرونده نوشت: اقامت مهدوی در زندان مُبرّری 
ندارد.« - ]از خود بیشــتر به عنوان من بنده یاد 

می کرد به جای من یا بنده یا اینجانب[.
بخش هایــی از آن مقاله دربارۀ آن محاکمه را در 

ادامه می خوانید:
- مبلغی در حدود چندین میلیون تومانِ آن ایاّم، 
از امانــاتِ بعضی اصحابِ معامله در دفتر 25 در 
حسابِ جاریِ بانکی ام در بانک ملی موجود بود. 
دینــاری از آن وجوه اما به من تعلق نداشــت و 
اصلًا آن حساب را فقط برای وجوهِ امَانی اصحاب 
معامله افتتاح کــرده بودم. ازاین رو ]قبل دادگاه[ 
شــرحی خدمت آیت الله محمدی گیلانی نوشته 
بودم و عــرض کردم که آن وجــوه ارتباطی به 
شخص من  ندارد و صورت ریز آن اقلام و صاحبان 
و مســتحقان آن نیز در فــلان دفترچه که در 
صندوق دفترم هست، مضبوط است و خواهش 
کردم جناب ایشان در آن مورد رسیدگی فرمایند؛ 
چون هر لحظه ممکن اســت بعضی از صاحبان 
آن وجوه و مســتحقانِ آن به علت انجام تعهدی 
که به موجب آن، وجهی در نزد من بنده به امانت 
گذارده شده بخواهند حق خود را استیفا و وجه 
تودیعــی را دریافت کنند و زندانی بودن من بنده 

مانعی برای ایصال حق آنان نگردد.
این اولین ارتباط کتبی  با مرحوم آقای گیلانی بود 
و آن  مرحوم در جلسه  فرمود: »بیشتر آن وجوه را 

به صاحبان آن مسترد کرده اند.«
- ســه چهار ماهی از اقامتم در اوین گذشــته 
بــود که یک روز مرا احضار کردند و یک راســت 
به اتاق جناب آقای محمدی گیلانی بردند. دیدم 
برادرم مرحــوم آیت الله حاج شــیخ محمدرضا 
مهدوی دامغانی و پسرم مرتضی نیز در آن اتاق 
نشســته اند و مرحوم آقاشیخ محمدرضا با آقای 
گیلانی ســرگرم گفت وگویند. بعد معلوم شد بنا 
بر توصیه  مرحوم آیــت الله آقای مرتضی حائری 
یزدی موافقت فرموده اند برادر و پسرم با من بنده 

ملاقاتی داشته باشند.
قریب ســه ربع ســاعت آن ملاقات طول کشید. 
من بیشتر ســاکت بودم و دو مرحوم محمدی و 
برادرم درباره فرعی فقهی صحبت می کردند. یادم 
هست مرحوم برادرم داستان جناب »حاطب بن 
ابی  بلعته« صحابی )رضی الله عنه( را می خواست 
بر وضع بنده منطبق ســازد! ولی من  بیشــتر با 
پسرم صحبت می کردم.( این هم دومین ارتباطم 

با مرحوم آیت الله گیلانی بود.(
 و اما جلسۀ محاکمه :

 ]رئیــس دادگاه/محمــدی گیلانــی[ در مقام 
گله مندی و یا ســرزنش خواندند که: » و إخواناً 

حَسِبتُهُمُ دُروعاً.«
بنده فوراً  عــرض کردم: جانا ســخن از زبان ما 

می گویی: »فکانوُها و لکن للأعادی.«
در ادامه آورده است: جناب ایشان )گیلانی( ادامه 
داد و بنده نیز )برخی از اشعار عربی را که ردوبدل 

کرده اند در آن مقاله آورده و اینجا نمی آوریم .(
-اضافه کردم :  «قربان! مدتی قبل توسط بعضی از 
آقایانی که در خدمتتان در اینجا هستند، از این 
فقیرِ ناچیز امتحان فقه و اصول فرموده اید و گویا 

حالا قصد امتحان حقیر را در ادبیات دارید!«
-) محمدی گیلانــی رئیس دادگاه گفت(: به چه 
مناسبت، با توجه به سوابق خانوادگی و تحصیلی 
نه تنها، خدمت طاغوت کرده اید، بلکه به صفوف 
انقلابیون هم نپیوســته اید و هیچ شــرکتی در 

تظاهرات شش ماهه آخر سال1357 نکرده اید ...
بعــد به آقایی که او را می شــناختم و از اعضای 

دفتری دادسرای تهران بود، اشاره کرد تا ادعانامه 
دادستان را قرائت کند. آن مرد پیش از انقلاب هر 
وقت مرا می دید، به محبت اظهار احترام می کرد 
اما اینجا با لحنی بسیار خصمانه شروع به خواندن 
ادّعانامــه کــرد در 7مورد . یکی کــه مرا خیلی 
متعجب و افســرده ساخت این بود: تبلیغ اسلام 
آریامهری در دانشگاه مادرید در طول سال های 

1352 تا 1355!
در این میان مرحوم آقای اســدالله لاجوردی به 
ســالن تشریف آورد و سخنانی اضافه بر آنچه در 

ادّعانامه ذکر شده بود، بیان کرد.
مرحوم محمدی گیلانی به ســخنان من به دقت 
گوش می داد؛ ولی مرحوم لاجوردی گاه با تحقیر 
و تمســخر و گاه با تهدید در میان فرمایشــات 
آقــای محمدی و عرایض مــن، بیاناتی می کرد 
که مآلاً مرحــوم محمدی گیلانی با لحن تندی 
به ایشــان گفت و تکرار کرد که: »آسیداسدالله، 

آسیداسدالله، آسیداسدالله!«
- قریب یک ساعت و نیم از ابتدای جلسه گذشته 
بود و من بنده همچنان جواب ادعانامه را در مقام 
دفاع از خــود می گفتم که بــاز ناگهان مرحوم 
لاجوردیـــ و این بار با لحن ملایم تری خطاب به 
مرحوم آقای محمدی درحالی که مرا با انگشــت 

خود نشان می داد، گفت:
»ایــن حرف هایی که این متهم دربــاره دفاع از 
خودش می زند و ممکن است بخواهد خودش را 
از اتهام تحکیم رژیم منحوس پهلوی تبرئه کند، 
ارزش نــدارد. این متهم در عین اینکه دیناری از 
»اعتبار محرمانه »ای که در اختیار داشته است، 
هیچ وقت خرجــی نکرده و همه ســاله آن  را به 
موجودی کانون برمی گردانده است، اما در مقام 
اداری برای آنکه با انقلاب همکاری نکند و آن  را 
به خیــال خود به تأخیر بیندازد، در طول مدتی 
که همه  ادارات و مؤسسات دولتی و ملی در حال 
اعتصاب بوده اند، این متهم به دفاتر اسناد رسمی 

دستور اعتصاب نداده است.« 
-از جناب آقای محمدی اجازه خواستم عرایضم 
را ادامه دهم و ایشــان موافقت کردند. به اطلاع 
ایشان رساندم بنده از مهر 57 تا 17اسفند57 در 
خارج از ایران و تحت معالجة فلج صورت و گردنم 
بودم چون در روز 28مرداد 57 پس ازآنکه در حال 
رانندگی بودم، از اســتماع خبر حریق سینمای 
رکس آبــادان ناگهان به آن فلج مبتلا شــدم و 
در ســه راه خیابان فردوســی و خیابان کوشک 
اتومبیلم که اختیارش از دســتم خارج شده بود، 
با اتومبیل دیگری تصادف کرد و مأموران پلیس 
مرا از همان جا به بیمارستان بردند و به علاوه مگر 
رئیس کانون بر طبق قانون می توانســت دستور 

اعتصاب به سردفتران بدهد؟!
آقای گیلانی شــاید برای جبران تندی ای که به 
مرحوم لاجــوردی فرموده بــود، خطاب به من 

فرمود:
»شما می توانستید از  شــغلتان کناره بگیرید و 
استعفا کنید. نگاه کنید همین آقای آسیداسدالله 
لاجوردی در زمان ســابق می توانست به مقامات 

عالیــه در دســتگاه دولت طاغوت برســد؛ ولی 
نخواست که خدمت طاغوت را کند و به دستمال 

و چارقدفروشی در بازار اکتفا کرد.«
من بنــده که در طول این یک ســاعت و نیم یا 
بیشــترک فی الواقع از نحوۀ سخن گفتن بسیار 
فصیح آقای محمدی و احاطه اش به مبانی ادبی 
و حدیثی و سِــیر و اخبار که عــلاوه بر فقاهت 
اصولی ای که بدان شــهرت داشت، مبهوت شده 
بــودم و با خودم می گفتم: خیلی عجیب اســت 
قدرت الهی کــه مردی را که چنیــن مؤدّب و 
مســلط به موازین فقهی و اصولی و ادبی و اخبار 
است، به صدور احکام اعدام برای بندگانِ خدا که 
گول خورده فریفته شده اند، وامی دارد و بر اساس 
همیــن بهُت و حیرت، جز آنچه را که برای دفاع 
از آن ادّعانامــه به نحو خیلی مختصر و موجزی 
صحبت می کردم، بقیه وقت همچنان ســراپا به 
توجه و گوش به صحبت کردن ایشان باقی مانده 

بودم.«
دکتر مهدوی دامغانی در بخش دیگری از گزارش 
مبســوط و خواندنی جلســة دادگاه خود آورده 

است:
»برای این که در خدمت دولت نباشم و امر مرحوم 
والدم را اطاعت کنم، حرفة سردفتری را انتخاب 
کردم که شغلی آزاد است و سوابق تدریسی بنده 
هم در دانشــگاه ها بر اســاس پرونده ای که این 
ادّعانامه بر مبنای آن صادرشــده اســت، معلوم 

است.
خودم، خودم را می شناســم و خــدا می داند در 
انجام وظایف شــغلی و اداری همــواره پای بند 
اصول شرعی و اخلاقی و قانونی بوده ام و بحمدالله 
هیچ گاه مال کســی را نخورده ام و عِرض کسی 
را نبرده ام و در همة ایــن موارد و دعاوی که در 
ادّعانامه مذکور اســت، ذکری از اینکه این بنده 
خدای ناکرده خیانتی و ستمی و ابطال حقّی کرده 
باشم، نیست و حداکثر جرم ادعایی علیه من بنده 
این است که به علت قصور در پیوستن به صفوف 

انقلاب، خود را از آن افتخار محروم کرده ام.«
خــدا می داند جنــاب آقــای محمدی گیلانی 
اشــک هایش ریزان شــده بود و چند بار به من 
احســنت، احســنت فرمود و یاد خیری هم از 

مرحوم والدم رحمه الله کرد.
 هرچه بود گذشت

این استاد وارسته سال ها حسرت بودن در ایران را 
به جان داشت. روانشاد مهدوی دامغانی در همان 
برنامه شوکران هم رو به پیام فضلی نژاد گفت در 
طول همه این ســال ها جسمم در آمریکا بوده و 
روحم در ایران تا چشم روی هم می گذارم روحم 
به ایران سفر می کند و دل تنگ بازگشت به ایران 

و پابوسی حرم امام هشتم هستم.
این استاد فقید البته در چهار دهه گذشته مجال 
آخرین زیارت امام رضا را هم پیدا نکرد اما لااقل 
آخرین خواســته اش ظاهراً بناست محقق شود؛ 
پیکرش الآن باید در راه ایران باشد و می خواهند 
به آخرین خواســته او یعنی تدفین در حرم امام 

رضا جامه عمل بپوشانند.

»احمد مهدوی دامغانی« استاد، الهی دان و ادیبِ نامداری که در غربت درگذشت

دل بسته ایران، دل تنگ خراسان


